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گذری بر تاریخ حرم مطھر رضوی (قسمت چھارم)

سرآغاز معماری صفوی در حرم مطهر رضوی

با اینکه صفویان از مریدان و شیفتگان ائمه اطهار(ع)

بودند، حمله، هجوم و مزاحمت های مداوم ازبک ها 

در خراسان موجب ناامنی شده بود و به آن ها مجال 

نمی داد چنان که باید به حرم رضوی بپردازند،

تا جایی که به استناد «تاریخ شهر مشهد»، بین 

سال های ۹۱۳ تا ۹۱۶قمری، ازبک ها بر خراسان 

مسلط شدند و در آن سه سال، حاکمی بر مشهد 

گماشتند به نام سیدهادی خواجه. پس از آن 

انتصاب، اغلب امرای تیموری مقیم مشهد، تسلیم 

ازبک ها شدند و به ماوراءالنهر انتقال یافتند و 

خراسان به تصرف ازبک ها درآمد، تا اینکه یکی 

از پسران سلطان حسین بایقرا به نام محمدقاسم میرزا به مشهد 

وارد شد و حاکم ازبک را آواره کرد. سید هادی خواجه در مرو به 

شیبک خان ازبک پیوست و او عبیدا... سلطان را مأمور حمایت از 

سیدهادی کرد. آن دو به مشهد یورش آوردند و در مشهد دست به 

تعدی زدند و انبوه جمعیت مجاور را آزردند و حرم مطهر را غارت 

و تاراج کردند.

ازبک ها و پادشاهان صفوی
 در مشهد اوایل دوره صفوی به علت وجود مشکلات فراوان   مجموعه 

حرم رضوی از عنایات شاه اسماعیل، پادشاه شیعی متعصب،

بی نصیب ماند و از سوی دیگر، آنچه در طول زمان به حرم مطهر 

وقف یا هدیه شده بود، به یغما رفت، به گونه ای که هیچ اثری از 

دوران شاه اسماعیل صفوی در حرم موجود نیست.

شاه اسماعیل صفوی در اوایل ماه شعبان سال۹۱۶قمری در تعقیب 

شیبک  خان ازبک به مشهد وارد شد، اما او از مشهد گریخت.

شاه اسماعیل پس از زیارت حرم غارت شده رضوی توسط ازبکان،

در تعقیب شیبک خان، از راه سرخس عازم مرو شد.

شکست شیبک خان ازبک
جنگ سرنوشت ساز شاه اسماعیل و شیبک خان ازبک در نزدیکی 

شهر مرو اتفاق افتاد. در این جنگ، شیبک خان شکست خورد 

و شاه اسماعیل سر از تنش جدا کرد، سپس از کاسه سرش جام 

ساخت. پوست سرش را نیز از کاه پر کرد و نزد دیگر مزاحم غربی 

یعنی پادشاه عثمانی فرستاد.

مشهد، پس از ازبک ها
پس از این پیروزی، خراسان به تصرف صفویه درآمد و به یمن 

وجود حرم رضوی، شهر مشهد یکی از مراکز مهم زیارتی و تجاری 

در دولت صفوی شد. دوسال بعد، باز ازبک ها سر برآوردند و در 

اوایل سال۹۱۹قمری، تیمورسلطان و عبیدا...خان ازبک مشهد 

را تصرف کردند، تا اینکه دوباره شاه اسماعیل به مشهد آمد و این 

شهر را آزاد کرد.

از سوی غرب نیز ایران در معرض تهاجم عثمانی ها بود، تا جایی که 

در سال ۹۲۰قمری، شاه اسماعیل رسما درگیر جنگ مهم و 

سرنوشت ساز چالدران شد و تا پایان عمرش (سال۹۳۰قمری) 

مجال پرداختن به امورات خراسان را پیدا نکرد.

پس از مرگ شاه اسماعیل
 وقتی بعد از شاه اسماعیل، فرزند یازده ساله اش، طهماسب میرزا،

به سلطنت رسید، امرای قزلباش به جان هم افتادند و سادات 

رضوی به ویژه نقیبان، صاحب اختیار واقعی شهر مشهد و حرم رضوی 

بودند اما تا سال۹۴۶قمری که با فتح قندهار توسط سپاه قزلباش،

خان های ازبک مرعوب شدند و عبیدا... ازبک درگذشت، مشهد 

بارها لگدمال ازبک ها شد و خسارت ها دید.

پس از آن، مشهد به مدت حدود نیم قرن نسبتا آرام بود، اما در 

اواخر قرن دهم قمری و هنگام دوران کودکی شاه عباس و پریشانی 

خراسان، دوباره ازبک ها به این شهر ریختند و فجایعی دهشتناک 

به بار آوردند.

 حرم رضوی همچنان در صدر توجه
جای شگفتی است که در دوران پرآشوب اوایل سلطنت شاه طهماسب 

حرم رضوی همچنان مورد توجه خاص و عام بود و از یک سو توسط 

شیفتگان و مریدان تکریم و ترمیم می شد و از سوی دیگر به وسیله 

مهاجمان ازبک مورد هجوم و غارت قرار می گرفت.

سرآغاز معماری صفوی
این دوران را باید سرآغاز فعالیت های معماری عصر صفوی در 

مجموعه حرم رضوی به شمار آورد که البته ساعی و بانی این 

اقدامات احتمالا همان سادات یا نقیبان بوده اند. در اوایل سلطنت 

شاه طهماسب، تنها مناره نزدیک گنبد مرمت و طلاکاری شد و 

در سال۹۳۲قمری نیز سطح گنبد حرم مطهر که پیش تر (عصر 

شاهرخ) با کاشی های نفیس تزیین شده بود، به خشت های طلا 

آراسته شد. حدود هفتادسال بعد و هنگام حمله دوباره ازبکان به 

رهبری عبدالمؤمن خان، خزانه حرم به تاراج رفت و طلاهای روکش 

گنبد و مناره برای ضرب سکه و مصرف هزینه ها برچیده شد تا اینکه 

شاه عباس صفوی که در سال ۱۰۱۰قمری پیاده از اصفهان به 

مشهد آمد، دستور داد مناره و گنبد دوباره به طلا آراسته شود.

(ع)ساخت صندوق بر مقبره مطهر حضرت رضا
شاه طهماسب از حرم مطهر رضوی غافل نبود و در سال۹۵۷قمری 

که با اقتدار سلطنت می کرد، اوراقی مشبک و طلایی و پیوسته به هم 

بر صندوق مقبره امام رضا(ع) وقف کرد که خوشبختانه از دستبرد 

ازبک ها مصون ماند. بعدها براثر فرسایش صندوق، این اوراق 

جداشد و اکنون در ۱۶۶قطعه در موزه مرکزی آستان قدس رضوی 

نگهداری می شود. از اوایل قرن یازدهم قمری نیز اقدامات اساسی 

و گسترده ای، چه از لحاظ ساختاری و چه کاربرد شیوه های معماری 

و نگارگری، در مجموعه معماری حرم رضوی صورت گرفت و علاوه بر 

شیوه های بومی، از شیوه معماری رایج در اصفهان نیز در برخی 

فضاهای معماری حرم مطهر استفاده شد.
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تاریخ حرم

مجید ادیبی

«حرم- بارگاه»؛ ترکیب این دو واژه را احتمالا در بازارها و گذرگاه های اطراف 

حرم مطهر رضوی بارها و بارها شنیده اید. این روزها شاید کمتر، اما روزگاری 

به فاصله چند قدم، جوانکی با لهجه مشهدی و نوعی خاص از ادای کلمات،

عابران را که زائران حرم نور بودند، به سمت دکانی فرا می خواند تا شریف ترین 

و ناب ترین لحظه زندگی شان را در قاب تصویر به یادگار  ببرند و آن تصویر 

که جایش بالای طاقچه یا بهترین نقطه خانه است، بشود میراث خانواده،

بشود لحظه ای که تا همیشه حسش در ثانیه های زمان جاری باشد.

روایت امروز ما درباره «عکاسی زیارتی» یا همان «حرم بارگاهی» است که 

بی نظیرترین و در نوع خود، خاص ترین گونه عکاسی در جهان است و 

چه چیزی از این مهم تر که تصویری در یک قاب دوست داشتنی با نور 

و باور گره بخورد.

آنچه در ادامه می خوانید، درباره عکاسی زیارتی است که در همه جهان 

فقط در مشهد حیات دارد و خاص بافت فرهنگی و مذهبی این شهر است؛

بهتر است بگوییم مهم ترین یادگاری است که زائران حرم نور از مشهد برای 

خود به خانه می برند و لحظه های وصف ناشدنی آن را با دیگران به اشتراک 

می گذارند؛ هر چند که روزگار رفته بر این گونه خاص در عکاسی، رد و 

نشان هایی پر رنگ از فراموشی دارد. اینکه دلایلش چیست، بماند برای بعد.

آن چشمه جوشان
اگر قرار باشد به پیدایش عکاسی زیارتی 

در مشهد بپردازیم، پیش از هر چیز باید 

به عوامل مؤثر در این گونه خاص عکاسی 

بپردازیم که بی گمان حضور بارگاه منور 

امام هشتم در مشهد و حضور پرشور زائران 

گرداگرد این چشمه جوشان معرفت، ما را 

بدون هیچ توضیحی به سرمنزل مقصود 

می رساند.

پس از ورود دوربین عکاسی به ایران،

نخستین عکس هایی که عکاسان ثبت 

کردند، مشهد و گنبد مطلای آن، سوژه 

اصلی عکاسان به شمار می رفت و نمونه 

شاخص آن و اولین عکسی که از مشهد 

در اسناد تاریخی ایران وجود دارد، عکس 

گنبد و بارگاه امام رضا(ع) است که جیانوزی 

ایتالیایی آن را ثبت کرده است.

ــی هم  ــران ــن حـــال، عــکــاســان ای ــا ای ب

ها  اقبال بودند که اولین عکس  خوش 

از حرم مطهر رضوی را به نام خودشان 

باشی، ثبت کنند. مانند آقارضا عکاس 

مهم ترین عکاس ایرانی عهد ناصری و نیز 

منوچهرخان و پس از آن نیز عبدا... قاجار 

که پیش تر درباره این نام ها و کارشان در 

همین صفحه مطالبی نوشته ایم و احتمالا 

خوانده اید.

 به این نام ها چند نام دیگر مثل لوئیجی 

پشه ایتالیایی و ویکتور سیمونوف روس 

ــره نخستین  ی را هم اضافه کنید تا دا

اند  عکاسانی که از مشهد عکس گرفته 

کامل شود. بر اساس اطلاعات و اسناد 

موجود، به ویژه آلبوم هایی که در کاخ موزه 

گلستان تهران نگهداری می شوند، اولین 

عکس های ثبت شده از مشهد و گنبد و 

بارگاه امام رضا(ع) در دوره ناصری گرفته 

شده است. نکته درخور اما ثبت نشدن 

هیچ عکسی از رواق هــا و ضریح مطهر 

امام رضا(ع) است. گویا عکاسان آن دوره 

اند برای عکاسی  منعی جدی داشته 

از رواق ها و ضریح؛ هرچندکه عکاسان 

خارجی حتی رخصت گرفتن عکس از 

صحن ها و مجموعه حرم را هم نمی یافتند 

ز نماهای دور بسنده  و به عکاسی ا

می کردند. مانند عکس مشهور و اولین 

عکس ثبت شده از حرم مطهر رضوی که 

جیانوزی آن را در محدوده پایین خیابان 

گرفته است.

اتفاقی که از عکاس خانه ها شروع شد
ز رواج فــن عکاسی در دوره  پــس ا

قاجار و به ویژه در سال های پرآشوب و 

غوغای مشروطه، کم کم پای آتلیه های 

ها) به شهرهای  عکاسی(عکاس خانه 

ایران باز شد. زیرا در آن زمان هم تجهیزات و 

ادوات عکاسی بیشتر شده بود و هم تعداد 

عکاسانی که این فن را آموخته بودند.

مشهد هم از این ماجرا بی بهره نبود و در 

اواخر قاجار و به ویژه در سال های ابتدایی 

پهلوی اول، تعداد عکاس خانه های شهر 

رو به فزونی رفت. با این همه، ایرج افشار 

در کتاب «گنجینه های عکس ایران» از 

میرزا فرج ا... عباداف و میرزا عکاس باشی 

آستان قدس به عنوان نخستین افرادی 

نام می برد که در سال های ۱۲۸۰ و ۱۲۸۱

خورشیدی در مشهد عکاسی می کرده اند 

اند که  و احتمالا نخستین کسانی بوده 

های مشهد را نیز  نه  ولین عکاس خا ا

راه اندازی کرده اند.

عماد عصار نیز یکی دیگر از عکاسان 

بومی مشهد است که با تخلص «راصع»

فعالیت می کرده است و در فهرست اولین 

عکاسان خبری مشهد نامش به چشم 

می خورد. راصع عکاس روزنامه «آشفته»

های  بود که یکی از نخستین روزنامه 

مصور مشهد به شمار می آید. همچنین 

در فهرست نخستین عکاسان خبری 

مشهد، هاشم ظریف نامی هم هست که 

سال ۱۳۰۴خورشیدی در روزنامه «آزادی»

مشهد به عنوان خبرنگار و عکاس فعالیت 

می کرد.

پس از رونق عکاس خانه ها در مشهد،

سی  عکا یش  ا پید ی  زمینه ها  کم  کم

حرم بارگاهی در مشهد فراهم شد. در این 

بین می توان از مرحوم آیریا و مرحوم پیما 

و ابراهیم ذهبی(سیاح) و چند نفر دیگر 

نام برد که اولین عکاس خانه های مشهد 

را دایر کردند.

ها در مشهد و در اصلاح  عکاس خانه 

امروزی اش آتلیه ها، مکان هایی بودند که 

فقط عکس های آتلیه ای در آنجا گرفته 

می شد. مشتری به آن ها مراجعه می کرده 

و عکاسان هم از او عکس می گرفته اند.

منعی که خلاقیت آورد
در سطرهای پیشین به این موضوع اشاره 

شد که عکاسی از داخل حرم مطهر رضوی 

و به ویژه رواق ها و روضه منوره، منع جدی 

داشته است و عکاسان نمی توانسته اند 

در حرم مطهر از مردم عکس بگیرند. با 

این حال، عکاسان مشهدی به ایده ای 

خلاقانه رسیدند. آن ها مشتری هایشان 

های بلند مــشرف به  را در ساختمان 

بردند و با  بام می  حرم مطهر، به پشت 

پس زمینه حرم از آن ها عکاسی می کردند 

و این درواقع اولین گام ها برای ایجاد 

سبکی خاص در عکاسی ایران و خاص 

مشهد به شمار می رود. بدین معنا مکان 

علت ممنوعیت عکاسی در  مقدس به 

آن، به پس زمینه عکس ها درآمد؛ هرچند 

ز  بگوی نیا ین شیوه همیشه جوا که ا

زائــران نبود و حتی خود عکاسان هم 

ین  های ا بلیت  نستند روی قا توا نمی 

شیوه حساب ویــژه ای باز کنند. از یک 

های مــشرف به  سو برخی ساختمان 

حرم مطهر در ماجرای توسعه مشهد در 

سال های ابتدایی قرن چهاردهم تخریب 

شدند و از سوی دیگر همیشه امکان نور 

کافی برای ثبت عکس های باکیفیت مهیا 

نبود. از این رو بار دیگر عکاسان مشهدی 

خلاقیت را چاشنی کارشان کردند و مکان 

مقدس را روی پرده های نقاشی به تصویر 

ای  زمینه عکس اشاره  کشیدند تا پس 

مستقیم به امری مقدس داشته باشد.

این پرده ها درواقع نمادهای بارگاه مطهر 

رضوی بودند و نقاشی هایی از ضریح و 

گنبد و گلدسته را شامل می شد و حتی 

نشانه هایی مانند آهو به این پرده های 

نقاشی اضافه شد.

پس از اینکه پرده های نقاشی به آتلیه های 

عکاسان مشهدی راه یافت، اقبال زائران 

را نیز به همراه داشت و پس از آن بود که به 

سبک و شیوه ای منحصربه فرد در عکاسی 

آتلیه ای در مشهد تبدیل شد و برگی تازه 

را در تاریخ عکاسی ایران رقم زد.

سوغات مقدس
بــارگــاهــی)  عکس های زیــارتــی(حــرم 

یــادگــاری و سوغات مشهد به شمار 

می رفتند، اما در نوع خود به دلیل پیوندی 

که با امری مقدس(زیارت) دارند، به عنوان 

شیئی مقدس نیز شناخته می شوند. به 

تعبیر دیگر، می توان این نوع از عکاسی را 

ابزاری برای یادآوری امری مقدس دانست 

که به صورت نمادین یــادآور عزیزترین 

رضا(ع) به  لحظه های معنوی زائر امام 

شمار می رود.

ها و  هاست که با ورود دوربین  سال 

نرم افزارهای دیجیتال، عکاسی زیارتی 

آن ارزش و اقبال گذشته اش را ندارد و 

به نوعی در فهرست هنرهای فراموش شده 

توان از یک  قرار گرفته است، اما نمی 

ویژگی شاخص آن نام نبرد. یکی از دلایل 

ارزشمندی این گونه عکاسی، نداشتن 

آرشیو است. بلی، اگر امروز آرشیوها بخش 

مهمی از اسناد تاریخی به شمار می آیند،

در عکاسی زیارتی، به دلیل آنکه حضور 

بار  ــران در مشهد هرچندسال یک  زائ

افتاد، بار اتفاق می  یا حتی فقط یک 

عکس هایی که از زائران گرفته می شد،

آرشیو نمی شد. در آن زمان چون نیازی 

بــه مراجعه دوبـــاره بــه ایــن نگاتیوها 

ها نیز نگهداری  نبود، فیلم این عکس 

نمی شد و هیچ کدام از عکاس خانه های 

مشهد آرشیوی برای عکس های زیارتی 

نداشتند. به همین دلیل هر عکس اثری 

رفته است؛ فرد به شمار می  منحصربه 

مانند یک تابلو نقاشی.

منابع:

بخش مهمی از اطلاعاتی که در این مطلب 

خواندید، وام دار کتاب ارزشمند «عکاس خانه 

ایــام» نوشته نسرین ترابی و ویرایش هاشم 

جوادزاده است. بخش هایی از آن نیز برگرفته 

از گفت وگوهایی است که نگارنده در سال های 

ابتدایی دهه هشتاد با مرتضی لطفی و کیارنگ 

علایی، دو تن از عکاسان مطرح شهرمان،

درباره عکاسی مشهد داشته که در ماهنامه 

فرهنگی هنری «تاک توس» منتشر شده است.

گذری بر تاریخ «عکاسی زیارتی» در مشهد که منحصربه فردترین گونه عکاسی در جهان است

یک قاب، یک دنیا تقدس
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تاریخ نواز

کوچک زاده | مشهدی ها به آن ها «تــارک دنیا»
می گفتند؛ پرستاران فرانسوی که در دهه۳۰

برای نگهداری از جذامیان به مشهد فراخوانده 

شده بودند و با جان و دل در این راه تلاش 

می کردند. آن ها سوار بر دوچرخه، از محله نوغان،

کمک های مردمی، مایحتاج خود و جذامی خانه 

را فراهم می کردند و به سوی آسایشگاه معروف 

به محراب خان در محله طلاب امروز می رفتند.

داستان حضور این پرستاران در مشهد را مرحوم 

رضا افضلی، شاعر معاصر مشهدی، در کتاب 

«منظومه مشهدی های قدیمی» به زیبایی به نظم 

کشیده است:

دوخواهر با دوچرخه گاه و بیگاه

عیان گردند چون گل در گذرگاه

صلیبی بسته بر بند کمرها

کشیده مقنعه بر روی سرها

دو آبی پوش عاشق، افتخاری

جذامی را کند تیمارداری

ز پاریس آمده فارغ ز تشویش

نثار خلق کرده، هستی خویش

شده قانع به مغز جوز و کشمش

به دست آورده با این قوت، رامش

امــا آن گــونــه کــه غلامرضا آذری خــاکــســتر،

پژوهشگر تاریخ پزشکی مشهد، در گزارشی 

نوشته است، این پرستاران که در ابتدا چهارنفر 

بودند، به دعوت دکتر راجی، وزیر بهداری،

برای پرستاری از جذامی ها به مشهد آمده 

بودند. اسامی آن ها در کتاب «کنسولگری ها،

مستخدمان و مستشاران خارجی در مشهد»،

ماری کلبر، کولر آنتوانت، رونه کوئن و کمیندو 

کازت نوشته شده است. آن ها در ازای کار پولی 

نمی گرفتند و فقط بهداری مخارج روزانه آن ها 

را تأمین می کرد. پرستاران فرانسوی چندسالی 

در مشهد حضور داشتند و برخی از آن ها از 

ایران رفتند تا اینکه در سال۱۳۳۶ خورشیدی 

دوپرستار فرانسوی دیگر به نام های مادلین 

کلود و ژاکلین کلر به مشهد آمدند و تمام وقت 

در آسایشگاه جذامی ها به کار مشغول شدند.

آن ها در خانه های اطراف آسایشگاه زندگی 

می کردند و میان بیماران، جایگاه و منزلت 

والایی داشتند؛ زیرا با عشق و علاقه به خدمات 

پرستاری مشغول بودند و به جذامی ها کمک 

می کردند. هنگام ورود آن ها به آسایشگاه،

وضعیت بیماران بسیار وخیم بود، به طوری که 

حتی فرزندان بیماران نیز توانایی رسیدگی به 

آن ها را نداشتند. با این حال، این پرستاران با 

لطافت، زخم های بیماران را پانسمان می کردند 

و ناخن هایشان را می گرفتند، اصلاحشان کرده 

و به خوبی از جذامی ها پرستاری می کردند. بنا 

به پیشنهاد این پرستاران، چون در جذامی خانه 

کار زیاد شده بود، مجذومان شفایافته برای 

خدمت به دیگر جذامی ها استخدام شدند.

سرنوشت هریک از این پرستاران به شکلی 

نقل شده است. ظاهرا یکی از آن ها در آخر 

عمر به بیماری سرطان مبتلا شده و در تهران 

از دنیا رفته است.

روایتی کوتاه از حضور پرستاران فرانسوی در مشهد

دو آبی پوش عاشق 

در عکاسی زیارتی، پس زمینه نقش بسیار مهمی ایفا 

می کند. عکاسان در ابتدا با قراردادن زائر(سوژه) 

ز  بل پرده های نقاشی و نیز بهره گیری ا درمقا

نــورپــردازی با منابع نور مصنوعی، عکس ها را 

می گرفتند. به تدریج ابزارهای دیگری نیز ازجمله 

لباس و سربند عربی و ... به صحنه عکس اضافه شد .

بی گمان  یکی از شاخص ترین و به نوعی مبدعان 

این شیوه عکاسی، مرحوم ابراهیم ذهبی مشهور 

به «سیاح» است. ذهبی متولد ۱۳۰۰ خورشیدی 

است و تحصیلات ابتدایی خود را  در مدرسه ملی 

محمدیه، و مهدیه حاجی عابدزاده گذراند. سپس 

به عکاسی روی آورد و از پانزده سالگی با راهنمایی 

دایی اش محمدحسین عالم زاده، عکاسی را به عنوان 

پیشه آغاز کرد.  ابراهیم ذهبی عکاس خانه اش را در  

سال۱۳۲۸ و در اطراف حرم مطهر رضوی تأسیس 

کرد و علاوه بر عکاسی زیارتی، عکس های بی شماری 

نیز از مشهد گرفت که هرکدام برگی از هویت مشهد 

معاصر در قرن چهاردهم خورشیدی به شمار می روند.

در عکس پیش رو، ابراهیم سیاح در عکاس خانه اش 

رو به پرده نقاشی ایستاده و خودش سوژه عکاسی 

۱۳۹۲ ــرداد شده اســت. سیاح بیست وهشتم خ

رخ در نقاب خاک کشید. یادش گرامی

یادبود

سیاح  نامدار 
مشهد


